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حزب جمهوری اسلامی چگونه   
تشکیل شد و ارتباط شما با شهید بهشتی 

چطور شکل گرفت؟ 
حزب جمهوری اسلامی با نظر شهید دکتر بهشتی 
که به خارج سفر کرده بود و  اوضاع و احوال حزب ها 
را می دانست، تشکیل شد. من با شهید بهشتی 
و هم شهید باهنر آشنا بودم. شهید باهنر به من 
ابلاغ کردند که شعبه ای از حزب را در سبزوار 
تشکیل دهم و  من هم این کار را انجام دادم و بعد 
رفت وآمدهایی در سبزوار و تهران پیش آمد. البته 
ما توانستیم در این مدتی که حزب را در سبزوار 
ایجاد کرده بودیم، شهید بهشتی و مقام معظم 
رهبری را دعوت کنیم که هر دو بزرگوار به سبزوار 
تشریف آوردند. شهید بهشتی وقتی به سبزوار آمد، 
در مسجد جامع شهر روی منبر رفت و من هم یک 
پله پایین تر نشستم که خیرمقدم و خوش آمدگویی 
کنم. مسجد جامع سبزوار چنان مملو از جمعیت 
بود که وقتی قرار شد من از منبر پایین بیایم، اندک 
جایی برای نشستن نبود؛ عاقبت شهید بهشتی از 
بالای منبر به من گفت: خوب همین جا بنشینید! 
من تا آخر سخنرانی ایشان همان جا نشستم. بعد 
از آن، یک جلسه با اهل علم گذاشتیم  و دوستان 
هرچه سوال داشتند، پرسیدند و شهید بهشتی 
هم، با حلم حکیمانه خودش، به این سوالات پاسخ 
داد. ارتباط من با ایشان، از سال های دور برقرار 

بود و به خاطر ارتباطاتی که در حزب هم داشتیم، 
بیشتر شد.

رفتار شهید بهشتی در مواجهه با   
نظرات مخالفان چگونه بود؟

مخالف،  نظرات  با  مواجهه  در  بهشتی  شهید 
برخوردی بسیار حکیمانه داشت. تلاش می کرد 
به آن انتقاد و سوالی که طرف   مقابل دارد، درست 
جواب بدهد و سوالی را بی جواب نگذارد. تحمل 
آن مرحوم در مواجهه با انتقادها، بسیار بالا و 

حکیمانه بود.
آیا آن طور که شهرت دارد، نگاه   
شهید بهشتی به توسعه سیاسی، تحزب 

محور بود؟
 بله، همین طور است. کاملا نگاه ایشان در توسعه 
سیاسی، نگاهی تحزب محور بود و بر این مسئله 

تأکید داشتند.
روزی که واقعه تروریستی هفتم   
تیر، با بمب گذاری سازمان منافقین در دفتر 
حزب جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، جلسه ای 
با مدیریت شهید بهشتی برگزار شده بود. 

درباره آن جلسه و حادثه انفجار بگویید. 
روز هفتم تیر شهید بهشتی را دعوت کرده بودیم که 
در محل حزب، درباره انتخابات ریاست جمهوری 
پیشِ رو، سخنرانی کند و ما از دیدگاه ها و نظرات 
ایشان استفاده کنیم. شهید بهشتی بالای مجلس 
نشسته بود و تا جایی که به یاد دارم، نماینده 
ــورای  مـــردم شهرکرد در مجلس ش
اسلامی هم، سوالات را جمع آوری 
می کرد تا شهید بهشتی به آن ها 
پاسخ بــدهــد؛ درســـت در همین 
لحظه بود که انفجار صورت گرفت. 
انفجار بسیار مهیبی بود؛ به طوری 
ــدای انفجار تــا چهار یــا پنج  کــه ص
کیلومتری محل آن به گوش رسید؛ 
شهیدبهشتی از جمله افــرادی بود که 
در همان اول انفجار، به شهادت رسید. 
در این  واقعه ۷۳ نفر شهید شدند. خدا 
خواست که من زنــده بمانم و 

شهید نشوم.

بعد از انفجار چه اتفاقی برای شما   
افتاد؟ آیا چیزی به خاطر دارید؟

بعد از ایــن کــه انفجار صــورت گــرفــت، مــن زیر 
صندلی ها افتاده بودم. مردم آمدند برای کمک 
و ابتدا رفتند روی آوار؛ در واقع روی افرادی که 
هنوز زنده و زیر آوار مانده بودند. این طوری باعث 
وارد آمدن آسیب بیشتر می شدند. من در همان 
حال که زیر صندلی ها و آوار بودم، دیدم از طرف 
راست من صدای ناله جانسوزی می آید. توانستم 
با او ارتباط برقرار کنم و گفتم که با توکل به خدا، 
باید صبر کنیم، خدای متعال قادر است که ما را 
نجات دهد؛ در حین این گفت وگوها، مردم آوار را 
کنار زدند و ما را بعد از حدود یک ساعت از زیر آوار 

بیرون کشیدند.
چطور شما را پیدا کردند؟  

وقتی مردم آمدند، آن قدر سر و صدا زیاد بود که من 
هرچه صدا زدم، کسی صدای مرا نمی شنید؛ یکی 
از پاهای من آزاد بود و کمی توانستم آن را تکان 
بدهم؛ با این حرکت من، آن ها متوجه وضعیتم 
شدند و شنیدم که می گفتند: این جا کسی زنده 
مانده است. بعد کمک کردند که من از زیر آوار 
بیرون بیایم. وقتی از زیر آوار بیرون آمدم، تلفن 
خانه ام را دادم و خواستم تا به خانواده اطلاع 
داده شود که من زنده هستم و سپس من را در 

بیمارستان بستری کردند.
بمب چگونه وارد محل سخنرانی   

شده بود؟
ــود و ما  ــده ب بمب بــه صـــورت مخفیانه وارد ش
نمی دانیم چطور آن را جاسازی کرده بودند. خیلی 
بمب قدرتمندی بود آن قدر که بعد از انفجار، سقف 
کاملًا فرو ریخت و فقط یکی دو متر از سمت مقابل 

محل انفجار باقی ماند.
بعد از ایــن واقــعــه تروریستی،   
نگرانی هایی دربــاره به حد نصاب نرسیدن 
جلسات مجلس، به دلیل شهادت جمع زیادی 
از نمایندگان مردم، وجود داشت. آیا این اتفاق 

افتاد؟ 
آقای دکتر ولایتی آمد به دیدن من و گفت آقای 
باغانی فردا جلسه مجلس قرار است که تشکیل 
شود و خوف این هست که به حدنصاب نرسد؛ آیا 

شما می توانید حضور داشته باشید؟ من هم گفتم: 
بله؛ حتی اگر با برانکار هم باشد، می  آیم. البته 
آقای ولایتی آمبولانس فرستاد و من با آمبولانس 
به مجلس رفتم. در مجلس وقتی وارد سالن شدم، 
از هیئت رئیسه آمدند برای استقبال، من در حالی 
که سر و صورتم زخمی بود، می خواستم صحبت 
کنم که آقایان پرسیدند: می توانید این کار را انجام 
دهید؟ من جواب مثبت دادم. به خاطر دارم یک 
ــراد در صحن مجلس  مقدار صحبت کــردم و اف

منقلب شده بودند.
ظاهراً بعد از این واقعه تروریستی،   
شما از کسانی بودید که موضوع شکایت از 
منافقین را در فرانسه دنبال کردید. لطفاً در 

این باره توضیح بدهید.
من اعتراضی نوشتم و به دفتر سفارت فرانسه 
در تهران دادم؛ مبنی بر این که قاتلان اعضای 
حزب جمهوری اسلامی در فرانسه آزاد هستند 
و شما به آن هــا جا و امکانات داده ایـــد. بعد از 
تقریباً دوماه، یک نامه از فرانسه برایم آمد و من 
را دعوت کردند برای توضیح و طرح شکایت، به 
پاریس بروم؛ من هم رفتم. به آقای شیبانی هم 
گفتم که همراهم بیاید، اما ایشان قبول نکرد. 
من هم با خودم گفتم اگر نروم، خواهند گفت 
که شکایت این ها تنها از روی مظلوم  نمایی بوده 
است؛ به همین دلیل تصمیم گرفتم که بروم و 
حرف هایم را در آن جا بزنم؛ پس به ناچار تنها به 

پاریس رفتم.
روند دادرسی چگونه بود؟  

 رئیس دادگاه یک آدم عاقلی به نظر می رسید. ما 
یک مترجم، دو وکیل فرانسوی و یک نفر نویسنده 
برای ثبت سخنانمان به همراه داشتیم. آن جا 
دفاع کردم از شهیدان مظلومی که در دفتر حزب 
شهید شدند و گفتم که این سند بماند که ما رفتیم 
و از شهیدانمان دفاع کردیم. البته آن جا، در آن 
وقت، مسعود رجوی، سرکرده گروهک تروریستی 
منافقین، در پاریس نبود؛ اما مریم قجر عضدانلو، 
یعنی همسر او، حضور داشت که شکایت ما باعث 
شد وی را به جرم قتل، 1۷روز بازداشت کنند. 
البته متاسفانه او را پس از 1۷ روز، با قید وثیقه و 

حمایت دولت فرانسه آزاد کردند.

ــری – ساعت 16:۳0  ــواد نوائیان رودسـ ج
بعدازظهر روز هفتم تیرماه سال 1۳66، دقیقاً 
۳4 سال پیش، برای مردم سردشت روزی بود مثل 
دیگر روزهای سال؛ هوای گرم تابستان نتوانسته بود 
خنکی منطقه کوهستانی آن ها را از بین ببرد. مردم 
سرگرم کار و تلاش روزانه بودند؛ روز یک شنبه بود. 
ناگهان صدای مهیب غرش هواپیماهای دشمن 
بلند شد. برای سردشتی ها البته، تازگی نداشت. 
از آغاز جنگ تحمیلی، شهر آن ها بارها هدف حمله 
هوایی قرار گرفته بود و آن ها، به دفعات شاهد عبور 
هواپیماهای دشمن از بالای سرشان و در مسیر 
بمباران مناطق غیرنظامی کشور بودند. اما این بار 
قضیه فرق می کرد؛ هواپیماها بمب های خود را 
روی مراکز پرجمعیت شهر ریختند؛ وقتی بوی 
سبزه در هوا پیچید، تازه مردم فهمیدند که حمله 
شیمیایی  است؛ اما دیگر راه گریزی وجود نداشت. 
در همان ساعت نخست، 1۳0 نفر به شهادت 
رسیدند و حدود هشت هزار نفر، دچار آسیب های 
جــدی، به ویژه در ریــه و دستگاه تنفسی شدند. 
طی دو دهه بعد از حمله وحشیانه رژیــم صدام، 
صدها نفر بر اثر عوارض ناشی از حمله شیمیایی 
آن روز، از بین رفتند؛ اما عوارض این جنایت به این 
موارد خلاصه نمی شد؛ شرایط کودکانی که بر اثر 
استنشاق گازهای شیمیایی توسط والدینشان، با 
نقص عضوهای شدید متولد می شدند، بخشی از 
سیاهه عوارض این جنایت بود؛ جنایتی که باید آن 
را نخستین حمله شیمیایی به یک شهر در تاریخ 

بشر بدانیم.

آمارهای ترسناک	 
آمارهای موجود، از بیش از 5۷0 حمله شیمیایی از 
سوی رژیم بعث عراق به مناطق نظامی و غیرنظامی 
ایران حکایت دارد؛ این آمارها دوره زمانی شهریور 
1۳59 تا مرداد 1۳6۷ را دربرمی گیرد. بر اثر این 
حملات و عوارض ناشی از آن ها، تا امروز بیش از 
1۷ هزار و 250 نفر به شهادت رسیده اند و حدود 
12۷ هزار مجروح شیمیایی، هنوز هم با آثار ناشی 
از این حملات وحشیانه دست و پنجه نرم می کنند. 
رژیم بعث، طی این مدت، هفت هزار گلوله و بمب 
شیمیایی را علیه ایران و مردم خودش به کار گرفت؛ 
سلاح هایی که تنها با بخشی از 1۷ هزار و 602 تُن 
ماده شیمیایی دریافت شده از شرکت های اروپایی 
ساخته شده بود. بمباران سردشت، اولین و آخرین 
حمله شیمیایی صدام به مناطق مسکونی نبود؛ 
هشت ماه بعد، در 25 اسفند 1۳66، بمباران 
شیمیایی شهر حلبچه اتفاق افتاد و پنج هزار کُرد 
عراقی، به فجیع ترین شکل ممکن کشته شدند؛ 
فردای آن روز، 26 اسفند، همین اتفاق در »نودشه«، 
جایی در استان کرمانشاه ایران رقم خورد و 1۳0 
نفر از مردم آن روستا نیز، قربانی جنایات دیوانه وار 

صدام شدند.

رفقای دزد	 
ــود اطــلاع رســانــی جهانی،  ــدام با وج اقـــدام ص
هیچ واکنشی را دربرنداشت. شــورای امنیت 
سازمان ملل، با یک تأخیر معنادار به آن واکنش 
نشان داد؛ قطعنامه خُنَک و بی بخار 612 تنها 
به خویشتن داری طرفین اشاره می کرد و در آن 
حرفی از جنایات رژیم بعث در سردشت، حلبچه و 
نودشه زده نشده بود. اعضای شورای امنیت عادت 
داشتند جنایت های صدام را لاپوشانی کنند؛ 

بالاخره بیش از 400 شرکت در پشتیبانی او برای 
ساخت سلاح های شیمیایی دخالت داشتند؛ 
شرکت هایی که عمدتاً متعلق به کشورهای آلمان، 
انگلیس، ایتالیا، لوکزامبورگ، اتریش، اسپانیا 
و هلند بود. قطعنامه 612، طرفین جنگ را به 
رعایت کنوانسیون 1925 ژنو دعوت می کرد؛ 
کنوانسیونی که طرف های پیروز جنگ جهانی 
اول، با تدوین آن می خواستند ژست حقوق بشری 
بگیرند؛ غافل از این که به قول ما ایرانی ها »سگ 
به دریای هفتگانه بشوی / که چو تَر شد پلیدتر 
روحیه  نتوانستند  هیچ وقت  غربی ها  باشد«! 
ماکیاولیستی خود را تغییر دهند. آن ها هرگز 
قادر نبوده و نیستند که از خیر منافع خود، در 
راستای حمایت از نوع بشر، بگذرند. این طنز تلخ، 
در ماجرای بمباران شیمیایی سردشت به خوبی 
نمایان است؛ صدام با کمک کشورهایی سلاح 
شیمیایی و کشتار جمعی می ساخت که خودشان 
نویسنده متن کنوانسیون 1925 ژنو بودند. 
مضحک این جاست که ۳۳ سال بعد، در تابستان 
سال 1۳99، شبکه یورونیوز که صدای همان 
کشورهای حامی صدام را به اسم دموکراسی 
اروپایی منعکس می کند، در گزارشی کوتاه، به 
ابراز همدردی با مردم سردشت پرداخت و مدعی 
شد که می خواهد صدای مردم این شهر را به گوش 
دنیا برساند! وقاحتی که حدی برای آن نمی توان 
شناخت! در مباحث حقوقی، قاعده ای داریم که 
می گوید، »سبب اقوی از مباشر است«؛ یعنی جرم 
کسی که زمینه و اسباب جنایت را فراهم می کند، 
حتی از کسی که مستقیماً دست به جنایت می زند، 
بیشتر است؛ هفت کشور اروپایی و البته دیگر 
متحدان صدام باید پاسخگوی جنایات بی شمار او 
باشند؛ پاسخگوی خون شهدای مظلوم سردشت 
که در میان آن ها از نوزاد سه ماهه تا پیرمرد ۷0 
ساله به چشم می خورد. هر چند که در دادگاه 
صدام، جای آن دولت ها و سرانشان خالی بود، 
اما تاریخ بهترین قاضی است و خودش قضاوت 

خواهد کرد. 

 شهادت مظلومانه بهشتی به روایت یک شاهد عینی
 گفت وگوی خراسان با استاد علی اصغر باغانی، عضو سابق حزب جمهوری اسلامی

 و از مجروحان جنایت وحشیانه منافقین در 7 تیر 1360

دولت فرانسه چگونه با وجود احراز جرم،چشمان خود را بر جنایت فرقه رجوی بست و جانیان را آزاد کرد؟

به مناسبت سالروز نخستین حمله شیمیایی به یک شهر، در تاریخ بشر 

 زخمِ کاری »سردشت« 
از تیغ 7 دولت اروپایی

بمباران شیمیایی این شهر در هفتم تیر 1366 توسط رژیم بعث، 130 شهید و بیش 
از 8 هزار جانباز برجا گذاشت. کدام کشورهای غربی صدام را برای انجام 570 حمله 

شیمیایی علیه ایران و به شهادت رساندن بیش از 17 هزارنفر، مجهز کرده بودند؟ حمیدرضا حلاجیان – شهادت مظلومانه 
ــاران او در دفتر  دکتربهشتی و ۷2 تن از ی
ــع در منطقه  حــزب جمهوری اســلامــی، واق
ــرای انقلاب اسلامی،  سرچشمه تــهــران، ب
آن هــم در شــرایــطــی کــه خطرها از هرسو 
ــه اش کـــرده بـــود، مصیبتی بــزرگ  ــاطـ احـ
محسوب می شد. منافقین که از مدت ها قبل 
ارتباطات گسترده ای را با رژیم بعثی عراق 
آغاز کرده بودند، ۳0 خرداد 1۳60 و با بهانه 
رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت 
سیاسی بنی صدر، وارد فاز مسلحانه شدند 
و هشت روز بعد، فاجعه ای چنین بزرگ را به 
بار آوردنــد.  نکته مهم این  است که منافقین 
ــورت رودررو، بــا کسانی که  هیچ گاه بــه ص
آن ها را دشمن خود فرض می کردند، مبارزه 
مسلحانه نکردند. آن هــا، پس از اعــلام آغاز 
مبارزه مسلحانه، به تــرور کــور شهروندانی 
پرداختند که اصولًا نقششان در فعالیت های 
گــروه هــای سیاسی آن دوران، معلوم نبود 

یا اصــولًا اهل فعالیت های حزبی و سیاسی 
نبودند. طی چند روز، ده ها نفر در تهران و سایر 
شهرها، توسط تیم های ترور سازمان منافقین 
به شهادت رسیدند. با این حال، بمب گذاری 
در دفتر مرکزی حــزب جمهوری اسلامی، 
نخستین عملیات تروریستی منافقین بود که 
با هدف ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، 
به صــورت برنامه ریزی شده صــورت گرفت. 
ــاره ایــن واقعه، گــزارش هــا و روایت های  درب
مختلفی وجود دارد؛ اما گفت وگو درباره آن 
با یک شاهد عینی، می تواند زوایای مختلف 
ــداد را بیشتر و بهتر نشان دهــد. در  این روی
سالروز فاجعه تروریستی هفتم تیرماه 1۳60 
و شهادت مظلومانه شهید بهشتی و یارانش، به 
سراغ استاد علی اصغر باغانی، نماینده سبزوار 
ــورای اسلامی  در نخستین دوره مجلس ش
و یکی از شاهدان عینی آن واقعه جانگداز 
ــه در پی مــی آیــد، ماحصل این  رفتیم. آن چ

گفت و گوست.
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